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آن نخستین شــادی های عمومی خیابانی که پس از دریافت 
اولین مدال های طلای جهانی و المپیک به ویژه در دو رشته 
کشــتی و وزنه بــرداری در دهه بیســت راه افتاد با جشــن های 
همگانــی چهــار دهه اخیر کــه به ویــژه در ســایه پیروزی های 
بین المللــی فوتبــال رخ داده اســت زمیــن تــا آســمان توفیر 
داشــت. اکنون به بهانه جشن های خیابانی هشتم آذر 1376 
کــه بر اثر اولیــن صعود تیم ملی فوتبــال )در بعد از انقلاب( 
بــه جام جهانــی 98 رخ داد و بیش از آنکه یک جشــن عادی 
باشــد یک کارناوال سیاســی غیرمترقبه عنوان گرفت. نگاهی 
به مهم ترین جشــن های عمومی کشور به بهانه پیروزی های 
مهم قهرمانان تاریخ ورزش انداخته ایم. از اولین جشن های 
دهه  بیســتی که هنوز دعوتنامه هایــش بوی عتیقه ترین کارت  
دعوت ها را می دهد تا ســال های اخیر که مردم شادی طلب، 
بی نیاز به دعوتنامه های ســازمان های مربوطــه، خیابان ها را 

در قرق خود درآورده و قیامتی به پا کرده اند.
 اولین جشــن  عمومی و مراسم استقبال از 

قهرمانــان بزرگ ایــران، 71 ســال پیش با 1
ســانحه ای بامــزه مصادف شــد و قهرمان 
افســانه ای وزنه بــرداری ایــران در حالی که 
تــوی جیــپ روبازی نشســته بود مســتقیم 
وارد مغازه ای شد و غش غش ملت به آسمان رفت. آن سال 
مســابقات جهانــی وزنه بــرداری ابتــدا قــرار بــود در آرژانتین 
برگزار شــود اما به دلیل اعتراض هشــت کشــور بــه دور بودن 
مســافت و عــدم  توانایــی مالــی بــرای پرداخــت هزینه هــای 
مســافرت، فدراســیون جهانــی تصمیــم بــه میزبانــی هلنــد 
ییلاقــات  در  لاهــه  شــهر  شــمال  در  را  رقابت هــا  و  گرفــت 
شــوینینگن برگزار کــرد. تیم قدرتمنــد وزنه بــرداری ایران که 
بعــد از دریافت اولین مدال المپیکی اش یک ســال پیش در 
المپیــک 1948 لنــدن، آوازه اش در جوامــع ورزشــی توســعه  
یافتــه جهــان پیچیــده بــود بــا ســتاره هایی چــون سلماســی، 
نامجو، رئیسی و صد البته رهنوردی و فردوس جوان به هلند 
رفت. سلماسی که همه امیدهای ایران در صید مدال حتمی 
او و نامجو خلاصه شــده بود قبل از عزیمت به لاهه به خاطر 
ســرماخوردگی شــدید و کاهش فوق العاده قــدرت بدنی اش 
نتوانســت عنوانــی بهتــر از چهارمــی به دســت بیــاورد و این 
شکســت او را چنان آزرده ســاخت که بعد از بازگشت تیم به 
تهــران، بی  آنکه در مراســم تجلیل قهرمانان شــرکت کند به 
بغــداد رفت تا شــغل نظامــت و معلمی خود را در مدرســه 

نیاکانش پی بگیرد.
نامجو اما در هلند، قیامت کرد. او که قبل از شروع مسابقات، 
در ســوئد به سر می برد در مسابقات شــمال اروپا )کشورهای 
اســکاندیناوی( رکوردگیــری کــرد و در همانجا رکــورد جهانی 
یکضــرب خــود را  1/5کیلو و رکورد دو ضرب خود را  3/5کیلو 
بــالا بــرد. محمود چینــی همچنین رکــورد جهانــی وزنه بردار 
لنــدن را 9 کیلــو ترقــی داد و  المپیــک  قهرمــان آمریــکا در 
بــا مجمــوع 325 کیلــو مورد ســتایش مطبوعــات اروپــا قرار 
گرفت. ســفیر کبیر ایــران در بریتانیا که به شــوق آمده بود در 
اســتکهلم مهمانی مفصلی به افتخار او ترتیب داد و ســپس 
در رکوردگیــری اختصاصــی نامجــو کــه بــا حضور مســئولین 
فدراســیون جهانــی و ســفیر ایــران در کلوپ نیرو و تندرســتی 
لنــدن ترتیــب یافت خبر رکوردشــکنی مجــدد او را دریافت و 
به کشــور مخابره کرد. آن سال تیم ملی وزنه برداری با طلای 
نامجو و دو مدال برنز رهنوردی و میررســول رئیســی و عنوان 
چهارمی فردوس به ایران بازگشــت و مردم برای استقبال از 
آنها مهرآباد را به تســخیر درآوردند. نامجو در فرودگاه ســوار 
شــورلتِ آذین بندی شده رفیقش هاشــم آقا شد و پیشاپیش 
همــه ماشــین ها بــه ســوی خیابان هــای پایتخت بــه حرکت 
درآمد. علاقه مندان ورزش در خیابان ها با بوق و هورا و کف و 

پایکوبی، تهران را روی سرشان برداشته بودند اما این شادی  
عمومــی با تــراژدی پایان یافــت. در خیابان شــاه )جمهوری 
فعلــی( دم ســفارت انگلیــس، هنگامــی کــه راننــده نامجــو 
خواســت دور بزند عدل، فرمانش خراب شد و مستقیم وارد 
یک کافه سه  نبش استانبول شد! نامجو یک عمر در توصیف 
داســتان این اســتقبال می گفــت: »وای اگر بدانــی من چقدر 

خجالت کشیدم!«
ایــن البتــه تنهــا تصــادف محمــود نامجــو نبــود. فوق ســتاره 
وزنه بــرداری ایران که چشــم امیــد ملت به او و کشــتی گیران 
تــا  لنــدن 1948  المپیــک  و در فاصلــه دو  بــود  هم نســلش 
هلســینکی 52، ســه طلا برای ایران آورده بود چند روز مانده 
بــه اعزام کاروان، در حالی که بــرای عیادت از جلیل کتیبه ای 
-کوهنــورد و ورزشــی نویس والامقــام- بــه بیمارســتان رفتــه 
بــود در بازگشــت وقتی ســوار اتومبیل شــد در اثــر بی مبالاتی 
راننــده، در حوالــی پارک بوســتان ملت واژگون شــد و دوباره 
با آمبولانس به همان بیمارســتانی برگشــت که برای عیادت 
رفیقــش رفتــه بــود! اگرچه اطبــا برای بهبــودی او کوشــیدند 
ولــی در هلســینکی بیش از ده کیلو از رکــورد خود عقب افتاد 
و نخســتین نشــان نقره المپیک ایران را گرفت که در 25 ماه 
ژوئیــه 1952 بــرای ورزش ایــران به دســت آمد. نامجــو که از 
ســوی مطبوعــات فنلاند به مــرد خارق العاده شــهرت یافته 
بــود همــراه بــا دیگــر مــردان نقــره  ای کاروان ایــران -تختــی 
برنــز -عبــدالله  و دارنــدگان چهــار گردن آویــز  و گیوه چــی- 
مجتبــوی، جهانبخت توفیق، محمود ملاقاســمی در کشــتی 
و علــی میرزایــی در وزنه بــرداری- بــه وطن برگشــت و باز در 
مهرآبــاد روی جیپ ها نشســت و با دســته  گلــی در گردن، به 
مردم کنار خیابان دســت تکان داد اما این بار با ماشــین وارد 

مغازه ای نشد.
مدال هــای کشــتی چنان هیاهویــی در تهــران راه انداخت که 
برای استقبال از قهرمانان پیروز، ده ها هزار نفر از مردم تهران 
شــرکت کردنــد. بچه  محل هــا بــرای قهرمانــان طاق نصرت 
بستند و سراسر کوچه ها را چراغانی کرده و کلی گاو و گوسفند 
کشــتند. در خیابــان ســیروس کوچه حمام  گلشــن جوان های 
محله، محمود ملاقاسمی را بر دوش گرفته و قشقرق کردند. 
مــردم خانی آبــاد بــرای پهلوان عزیــز دردانه شــان غلامرضا 
تختــی، جشــن راه انداختنــد. بچه هــای محلــه بلورســازی و 
امیریــه برای عبدالله مجتبــوی پایکوبی ها کردنــد و بچه های 
مولوی و کوچه طواف ها برای ناصر گیوه چی. صد البته توفیق 
هــم از روی دوش مــردم محلــه اش پاییــن نمی آمــد. اینهــا 
دلاوران همان نســل کشــتی بودند که از روی تشــک های پر از 
کاه و پنبه و کرک قالی، با آن برزنت های ســختی که پیشــانی 
و آرنــج و زانوهای شــان را زخم و زیلی می کرد ســر برآورده و 
بــا تغذیــه از »کتلت  ســنگی« اردوهــا که گاه به  قدری ســفت 
بود که بچه ها با آن »دســت رشــته« بــازی می کردند و روزانه 
با یک ســیبی که خدابیامرز نیکجو )سرپرســت اردو( بهشــان 
می داد انــرژی می گرفتند و مهم ترین تمرین بدنسازی شــان 
دویدن دور پیســت امجدیه و قلمدوش کردن یار و بالا رفتن 

از پله های ورزشگاه بود!
 این یــک نمونــه از دعوتنامه هــای آنتیک 

قدیمی برای پیشــباز از قهرمانان المپیک 2
ملبــورن 1956 اســت. کاروانی که چشــم و 

چراغش آقاتختی بود:
»بدینوســیله دعــوت می نمایــد کــه بــرای 
شــرکت در مراسم استقبال از قهرمانان ملی و محبوب ایران 
کــه از مســابقات المپیــک ملبــورن مراجعــت می نمایند در 
ســاعت 11 صبح روز چهارشــنبه 21 آذرماه 1335 در فرودگاه 
مهرآباد تشــریف فرما شــوند.«  تمام ریز به ریز آن دعوتنامه 

متعلق به 60 سال پیش از این قرار است:

»ز نیرو بود مرد را راستی - ز سستی کژی آید و کاستی« 
به منظــور تجلیل از مقدم گرامی قهرمانان عزیز ایران که در 
مســابقات المپیک ملبورن 1956 با کســب پیروزی درخشان 
بــه میهــن خــود مراجعــت می نماینــد، بخصــوص در ایــن 
ســفر که با ابــراز فــداکاری شــایان  تقدیر موجبات ســرافرازی 
هم میهنــان عزیــز را فراهم ســاخته اند اینک طبــق تلگرافی 
که از ملبورن رســیده این ســتارگان درخشــان ما با ســربلندی 
و کســب افتخــارات گرانبهــا روز چهارشــنبه 21 آذرماه 1335 
ســاعت 11 صبــح بــه فــرودگاه مهرآبــاد وارد خواهنــد شــد. 
اینــک برای اینکه بتوان آنطوری که در خور شــأن و مقام این 
قهرمانان ارجمند باشــد از آنان استقبال به عمل آید برنامه 
زیر را به اســتحضار می رســاند کــه مقرر فرمایید بــر طبق آن 

عمل نمایند:
در موقــع فــرود آمــدن طیــاره در میــدان فــرودگاه مهرآبــاد 
شــخصیت هایی به شرح زیر طبق دعوتنامه هایی که از طرف 
انجمن صادر می شــود با تاج  گل وارد میــدان طیاره خواهند 

شد:
الف: هیأت های مدیره انجمن ملی تربیت بدنی و پیشاهنگی 

ایران - کمیته ملی المپیک، جمعاً 12 نفر.
ب: رؤسای فدراسیون های ورزشی کشور، جمعاً 18 نفر.

ج: رؤسای ادارات انجمن و تربیت بدنی کل، جمعاً 15 نفر.
 د: رؤســای باشــگاه های ورزشــی و ورزشــخانه ها و یــک نفــر 

پرچمدار از هر باشگاه و ورزشخانه، جمعاً 140 نفر.
ایــن هیــأت به ترتیبی که در بالا ذکر شــد از پای طیاره تا درب 
ورودی گمرک در دو سمت صف آرایی خواهند نمود و پس از 
پیاده شدن قهرمانان مراسمی به این ترتیب انجام می شود:

- اهدای تاج  گل به سرپرست هیأت اعزامی به وسیله جناب 
آقای شهردار از طرف اهالی پایتخت و گفتار خیرمقدم.

- اهدای تاج  گل به وســیله نماینــدگان انجمن تربیت بدنی، 
کمیته ملی المپیک و سازمان ملی پیشاهنگی ایران.

- اهدای تاج  گل به وسیله نمایندگان انجمن ورزش ارتش. 
پیکــر  زیــب  گل،  حلقه هــای  مراســم،  ایــن  اتمــام  از  پــس 


